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ِ  ، دین(( : چرا ))؟ توده هاستافیون

 امففا شففاید کمففتر اتفففاق (( دین، افیون توده هاست ))، اغلب شما این جملۀ معروف را شنیده اید که:-

  از ایففن دیففدگاه، علففت.افتاده است که با مطلبی پیرامففون چففرائی چنیففن ادعففائی برخففورد کففرده باشففید

روشن است:

  از آنجا که دین، اعتقاد دینی، و همچنین ساختار نظری انواع آن، مستقیم و غیر مسفتقیم، در خفدمت

 انواع حکومتهای غیر مردمی، در طی تاریخ  بوده است، طبیعی بنظر می رسففد کففه علوه بففر اینکففه

 در جهت تشریح چنین ادعائی (( دین، افیون توده هاست ))، و یا شففبیه آن، تلشففی صففورت نپففذیرد،

 که به انواع طرق، جلوی طرح و بسط چنین نظریه ای گرفته شففده، و بففه طریففق اولفی، بففا مبلغیففن و

مروجین آن نیز، برخورد خشن و قهر آمیز صورت پذیرد.

  و اما چرا (( دین ، افیون توده هاست ؟ ))، و چرا حکومتهای طبقاتی، علوه بر اینکه با آن مقففابله

 نمی کنند، که حتی به بسط و گسففترش آن اهتمففام مففی ورزنففد، و حففتی بطففور رسففمی، بخشففی از امففر

 آموزش ، تقریبا در همۀ کشورهای جهان است؟ (( این )) آن چیففزی سففت کففه در ایففن نوشففتار تلش

می کنیم به آن بپردازیم:

 پذیرش دین، به عنوان اعتقاد به ماوراء الطبیعه، اولین کاری که با انسففان مففی کنففد، ایففن اسففت کففه 
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 رابطه وی را با واقعیت قطع می کند. یا به تعبیری، مرز بین واقعیت و تخیل، و واقعیففت و ذهنیففت را

.مخدوش کرده، این دو را درهم می آمیزد

  یک انسان متدین، هماره در جهان برزخی، و غیر قابل تفکیک، به سر می برد. او قادر نیست توهم

ِ  تشففخیص را از دسففترا از واقعیت تمیز دهد ( و به قول تسلیمه نسرین، نویسندۀ بنگلدشی،   تعففادل

ِ  پیرامففون خففود آگففاهمی دهد ِ  جهففان   )، و درست بر همین اساس نیز، قففادر نخواهففد بففود بففه حقیقففت

 شود، چرا که کشف حقایق، چه نظری، و چه علمی و تجربی، جز از طریق شناخت واقعیت پدیده ها،

آنگونه که هستند، و نه آنگونه که تصور می شوند، قابل دست یافت نیست!

ِ  پدیده ای تخیلی (( خدا ))، بففر همففۀ هسففتی و دگرگففونی هففای آن   پذیرش دین ، بمثابه پذیرش تسلط

  ) حواله دادن همه علتهففا بففه پدیففده1است ، بدون اینکه کوچکترین دلیلی عقلی بر آن اقامه شود! ( 

 ای ست که، هیچ علتی بر آن اقامه نمی شود. آن را دارای هستی می داننففد، و جففزئی از  هسففتی اش

 می خوانند، بدون اینکه پاسخی برای این پرسش بزرگ داشته باشففند کففه: چگففونه جففزئی از هسففتی،

ِ  وی را در بر گرفته است؟ ( ).2قادر به خلق آن هستی ای می تواند باشد که خود

ِ  عقلی،  (( نیسففتی   همانگونه که می دانیم (( نیستی )) مفهومی برای درک هستی است، و به طریق

ِ  خارجی ندارد!! به تعبیری سففاده تففر، آنچففه خففارج از ذهنیففت انسففان وجففود دارد، در هففر  )) ، وجود

 بعدی، که قابل تصور باشد، هسففتی محففض اسفت، و چنیففن هسففتی ای، چفه ابعففادش بفر مففا مکشفوف

 باشد، و چه نباشد ، چه بسیط باشد، چه مرکب، چه تکثیر شود، و یا تفریق!، چففه تکامففل یابففد، و یففا

 تحلیل رود، و... در هر صورت، خارج از اراده، تصور، خواست، و یا حتی تحلیل ما، وجففود دارد، و

 وجودش، منوط  به وجود ما، و کشف و تائید و تکذیب ما، نیسففت!!. منظففور از مففادی بففودن هسففتی

 نیز همین است، بنا بر این ،هرچه در این گسترۀ هستی ست، مشمول قوانین حاکم بر ماده، در همیففن

تعریف فلسفی است. 

ِ  ساده انگار،  ِ  ذهن ِ  (( خدا ))، پاسخ ِ  هسففتی، و احسفاس  به عجز وی در برابففر گسفترۀ بفی نهففایت

ِ  چنین ذهنی، و ناتوانی او در تلش بفرای کشففف واقعیففت، و بففه طریففق اولففی، (( حقیقففت  ))  حقارت
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ِ  تنبففل را، بففه سففهولت  ارضففاء مفی کنففد.  است! کلیدی ست کففه بففه همففۀ قفلهففا مففی خففورد، و ذهنیففت

ِ  (( نمفی دانففم! ولفی تلش خفواهم کفرد تففا ِ  ابفراز ِ  انسان ضففعیفی سفت کففه شففهامت  (( خدا ))، پاسخ

بدانم )) را ندارد!

ِ  متدین، با تسلیم شدن به چیزی که نمی داند چیست، در اصل، تسلیم شدن بففه   بر این اساس، انسان

ِ  تخیل، یا هماره در حال فرار از واقعیت است، و یا اگر مجبور به پذیرش واقعیت گردد، آن را  گسترۀ

ِ  واقعی، مخدوش می کنففد، دقیقففا  با تخیلت بیمار گونه، در هم آمیخته، رابطۀ خود را با جهان هستی

ِ  انسان مفی کنفد! ِ  حرکففت، پویففائی، تففدقیق نظفری،همان کاری که یک مادۀ مخدر با مغز   یعنففی تفوان

 شناخت و تنظیم پروسه ها، سففاماندهی واقعیففات، برنففامه ریففزی و تلش بففرای کشففف  حقففایق را، از

انسان گرفته، او را تبدیل به طفیلی و بازیچۀ نظامها، و ساختار حاکم، می سازد.

ِ  چنین خلسه ای را، با هیچ واقعیت تلخففی، عففوض   چنین انسانی، نشئۀ تخیلت خویش است، و لذت

 نمی کند! او، در عالم خیال، به مکاشفه می پردازد، و درست بر همین اسففاس، از دیففدن واقعیففت بففاز

 بففه ماننففد کسففی کففه از مففادۀ مخففدر می ماند، و طبیعتا ، قادر بففه کشففف  حقففایق نیففز  نیسففت. درسففت

ِ استفاده کرده است، تصورات خود را به جای واقعیت مففی نشففاند  ، و آنگففاه، بففر اسففاس ایففن واقعیففت

 معکوس و مجازی، دن کیشوت وار، به جنگ واقعیت بیرونی می رود. چنین نشفئه ای، هفم قفادر بفه

خلق فاجعه است، هم قادر است، بخوبی، در خدمت فاجعه آفرینان قرار گیرد.

ِ  اسففکیزوفرن، کففه هففر چففه در توهمففات خففود بیشففتر ِ  متدین، درست به  مانند یک بیمففار   یک انسان

 غرق می شود،  تخیل خود را عینی تر تصور مففی کنففد، بففا هففر چففه بیشففتر میففدان دادن بففه تصففورات

ِ  معکففوس خففود را،  خویش، از جهان واقعی بیشتر فاصله گرفته، در اوهففام غفرق مفی گففردد، عینیففت

ِ  سففالم، و متعففارفی ِ  حقیقی می پندارد و بر این اساس، نه می خواهد، و نه می توانففد، رابطففۀ  عینیت

 را، با اجتماع انسانی برقرار سازد. چنین انسانی، در چهارچوبهففای از پیففش تعییففن شففده زنففدگی مففی

 کند، و درست بر همین اساس، متعصب و غیرقابل انعطاف است. به سهولت بفازی مفی خفورد، بففدین
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ِ  نففوین  دلیل که با مکانیسمهای واقعی سرو کار ندارد. قادر به تشخیص ارزشها، و ایجففاد هنجارهففای

ِ  او در عففالم تففوهم، پیشففاپیش، تعریففف شففده انففد.   اونیست، چرا که یکبار و برای همیشه، ارزشهای

ِ  فلکت خففود نیسففت، چففرا کففه فلکففت، امففری ِ  مفلوکی ست که، هرگز، قادر به تشخیص میزان  انسان

 واقعی است، و او در عالم توهم است!

  امروز! برای درک آنچه گفته شد، نیاز به رفتن بففه راهففی دور نیسففت. کففافی سففت چشففم خففود را بففه

ِ  به دین ( از هر نوعی ) ِ  معتقدان ِ  اجراء شدۀ مذهبی، در گوشه و کنار دنیا، و عملکرد  روی مراسم

بگشائیم ، تا به سادگی دریابیم که چرا: (( دین افیون توده هاست! )).

 ))6/10/1381 (( 

 - علت اصلی پدیدۀ (( خرد ستیزی و عقل گریزی )) در همۀ ادیان نیز، دقیقآ، نهفته در همین نکته1

 است که با پذیرش اصل استدلل، بر مبنای واقعیت مادی، و نه تکیه بر مفاهیم مجرد و ذهنفی، بنیففان

 همۀ فلسفۀ ایشان بر باد میرود. هم از این رو است که آنهففا پففای اسففتدللیون را چففوبی دانسففته!، بففه

ادراک قلبی ! و حسی و مکاشفه در عالم هپروت پناه میبرند. 

  - اگر هم قرار باشد چیزی (( قدیم )) باشد، جز همین هستی نمی تواند باشد، که بر اساس قففوانین2

علمی، نه خلق شدنی است و نه از بین رفتنی! 
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! دینیتفکر

نه انسانینه معنوی، نه اخلقی ست،  !!!

  کردار، رفتار، منش و سلوک و حالت شخصی انسان، در روابط اجتماعی ( اعم از محیییطۀمجموع

خانواده، یا محیط جامعه ) را، اخلق گویند.

 سرمنشاء اخلق، به نحوۀ پاسخگوئی انسان، به دو نیاز غریزی و تطابق اجتماعی، باز می گردد. به 

 بیان دیگر، بسته به اینکه انسان، بر چه مبانی ای، به نیازهای غریزی، و یا اجتماعی خود پاسخ مییی

 دهد ، نوعی از سلوک فردی و اجتماعی را برگزیده است، که نشان دهندۀ خلق و خییوی، و در نهییایت،

شخصیت اوست.

 ن اساس، شکل گیری رفتار فردی، و اجتماعی، بستگی تام به کشمکشی دارد که، از بدو تولد تییا بر ای

 حداقل نوجوانی، بین انسان -  نیازهای وی - و محیط، صورت می پذیرد و تاثیرات عمیق خیود را، بیر

ِ  گزینه های آگاهانه، و یا ناخودآگاه انسان، می گذارد.  نوع

ِ  مییداوم، بییه نیازهییایاگر کمی بخواهیم قضیه را بشکافیم، می توانیم بگوئیم که: انسان ِ  پاسخ  ، درگیر

 طبیعی و غریزی، همچون خوردن، خوابیدن، نیاز جنسییی و تولییید مثییل و...، همچنییین برخییورداری از

 مهر و محبت و احترام و آزادی و اختیار، از سوئی، و از سیوی دیگیر، پاسیخ بیه نیازهیای اجتمیاعی،

همچون امنیت، کار، بهداشت، آموزش، مسکن و... است.

  اینکییه در اعصییار گذشییته، علییت و علییل بسیییاری از کنشییها و واکنشییهای رفتییاری، بییه لحییاظنظییر بییه

ِ  نظر حکما و اندیشمندان پنهان بییود، مجموعییۀ سییلوک  روانشناختی  و جامعه شناسی علمی، از منظر

 ، و از سیویوجیدان و معنیویتو رفتار ( یعنی مجموعییۀ پاسیخهای انسییان )  را، در مجموعییۀ مقولییۀ 

  طبقییه بنییدی میییمادیییاتدیگر، مبنای شکل گیری این مجموعه را، در مقوله ای دیگییر، تحییت عنییوان 
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کردند.

 ، بنیان خلط مبحث، در شناخت بسیاری از مباحث مربییوط بییه انسییان شناسییی، این طبقه بندی تجریدی

 جامعه شناسی،  روابط انسانی، دین و مذهب، اخلق، وجدان، حالت حسییی، روحییی و عصییبی، و هییر

آنچه آن را معنوی می نامند، بوده است.

 ه به نکاتی که پیییش تییر ذکییر آن رفییت، اکنییون مییی دانیییم کییه، اساسییا، اییین مقییولت، در دنیییای با توج

 واقعیت،  و نه در ذهن ما، و بصورت تجریدی و مفاهیم عام، از یکییدیگر تفکیییک ناپذیرنیید، و اساسییا،

 . پرسش و پاسخ، دو سوی یک معادله انیید، وهیچ معنویتی، بدون پس زمینۀ مادی، قابل تصور نیست

ِ  معادله را زیر سوال می برد. یکی، بدون دیگری ، نفسِ  مفهوم

 آنچه از آن، به عنوان وجدان، یاد می شود و حالت روحانی و معنوی را شکل می دهد، چیزی نیست 

ِ  نیازهییای غریییزی، و ِ  رفییع  جز نهادینه شدن یک مجموعه پاسخ، به پرسشهائی که، معطوف به شکل

 ، و بنابراین، وجیدان، نیه امیری مطلیق اسیت، و نیه کیارکردی یکنیواخت و ثیابتاجتماعی انسان است

 دارد، بلکه نسبیتی است که، می تواند به تعداد افرادی که بر روی زمین زندگی می کنند، متکثر شییود!

 وجدان فردی و عمومی ( هر دو ) اموری حقوقی هسییتند، و بییه حقییوق فییرد، و حقییوق جمییعبنابراین، 

( اجتماعی )،  مربوط می شوند.

*** 

 - و اما با توجه به اینکه اکثر ادیان و مذاهب، در عصییر جییاهلیت انسییان شییکل گرفتییه انیید، و نظییر بییه

 یه گذاران این ادیان، بشکل طبیعی، با توجه به سطح پیشرفت علوم، قادر بییه شییناخت، و بییازاینکه، پا

ِ  ریشه های حالت انسانی نبوده اند، تلش کرده اند با تمسک به قدرتی، و یا قدرتهائی مییافوق  شناخت

 تصور بشر ، وی را مجبور به اجرای مجموعه رفتارهائی، بمثابه پاسییخ بییه نیازهییا، نماینیید،  کییه صیید

 البته، چون این مجموعۀ رهنمودها، مبیانی جییامعه شییناختی و علمیی نداشییته اسیت، عمیدتا بیر مبنییای

 اگیر قیرآن راذهنیات، و تصورات، و خرافات و افسانه ها، شکل پذیرفته است. بیه عنییوان مثیال، شییما 

 ورق بزنید، همۀ آن، جز مجموعه ای از رهنمودها، بمثابه سلوک فردی و اجتمییاعی نیسییت، و تمییامی
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ِ  شییناخت جامعییۀ عییرب صییحرا نشییین، از محیییط زنییدگی خییود، و  اییین رهنمودهییا، متناسییب بییا سییطح

 . همۀ دنیای معنوی، و وجدان، و اخلقیاتی که، این مجموعه پیشنهاد می کند، نظر بهنیازهایش، است

 روابط پیامبر با همسرانش، روسای قبایل ، مشکلت قومی، رفییع حییوائج مییادی،... و مقییولتی از اییین

دست دارد که، صد البته متناسب با موقعیت، متناقض، و یا گاه، متضاد است.

***

  پاسخهائی که باید به نیازهییای روحییی و روانییی و جسییمی انسییان داده ادیان، تلش کرده اند مجموعۀ

ِ  کییردار  شود را، در بهترین حالت، و به شکلی انتزاعی، تصویر کرده، سپس آن را، به عنوان دستمزد

ِ  (( اییین جهییانی  ای )) کییه، صیید  ِ (( این جهانی ))، به جهانی دیگر، درعالم تصور، حواله کنند. کردار

ِ  آن، دراختیار بنیان گذاران، و شریعت پردازان، و دکانداران این ادیان بییوده اسییت، ِ  نوع  البته،  تعیین

ِ  رفتاری ای که این دکانداران ( پیامبران و روحانیت )، در  و باز هم، صد البته، که نوع، و حد و حدود

 ِ  چهارچوب صورتبندیهای اقتصادی - اجتماعی، و با توجه به سطح دانییش و علییوم، و همچنییین شییکل

 ِاعمال قدرت، و حاکمیت سیاسی، و سنتها، پیشنهاد می کرده اند، بر اساس همان عییواملی بییوده اسییت

ِ  پیرامونشان، و در زمان مشخصی، تعیین می کرده است.  که، جهان

 ، اخلق و معنویت پیشنهادی در تورات و قرآن، بسیار قابل توجه است. در هر دو آئییین،در این رابطه

 دروغ گوئی، مستقیم و غیر مستقیم، مورد تائید است. یکی به صراحت آن را تائیید میی کنید و دیگیری

 آن را منوط به شرائطی، تحت عنوان مصلحت، میی کنید. انتقیام و قتیل و شیکنجه، میورد تائیید هیر دو

 مکتب است. نادیده گرفتن حقوق اجتماعی ضیعفا و بردگیان، میورد تائیید ایشیان اسیت. تحقییر و تنیبیه

 زنان، و تجاوز به کودکان، تحت عنوان ازدواج، و تسلط مرد بییر سرنوشییت خییانواده، جییزء آداب غیییر

ِاراده، بییا ِاعمال   قابل انکار این آئین هاست. اطاعت بی چون و چرا، مورد تائید است. خشونت ( بمثابه 

 توسل به زور و قدرت و پول و امکانات )، فی نفسه بد نیست، که در اییین آئییین هییا حییتی خصیصییه ای

 نیک شمرده می شود. تسلیم به ارادۀ نماینیدگان خیدا ( کیه البتیه  نیوع ایین اراده را منیافع گرداننیدگان
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 دستگاه دینی تعیین می کند ) امری مسلم است، و همانگونه که می دانیم، دین اسییلم، اساسییا بییر پایییۀ

تسلیم ( به آنچه تعیین و مقرر شده و تخطی ناپذیر است )، شکل گرفته است.

ِ  سخت غیر عقلئی، و غیییر انسییانی، شییکل گرفتییه اسییت، طبیعتا، آئین هایی که بر پایۀ   چنین مقررات

 نظر به اینکه به نیازها، پاسخ درست نمی دهد، موجبات انحراف را فراهم می آورد، چرا کییه بییا پاسییخ

 غلط  دادن به یک نیاز، صورت مسئله پاک نشده است، بلکه آن  پرسش، بییرای دریییافت پاسییخ، قطعییا

راه دیگری را بر خواهد گزید، که البته، طبیعی و درست نخواهد بود. 

 ین قییوانینی اسییت: ریاکییار، دروغگییو، ضییعیف کییش، خییوار و ذلیییل در برابییر انسانی که در اسارت چن

 قدرت  و گردنکش در برابر ضعیف، پنهان کار، عقده ای، حسود - بخیل، ظالم، بی رحم، فرصت طلب،

و... خواهد بود.

 ، و همچنین با  ، یعنی: تعالی انسان، بر پایه درستی و راستی  معنویت چنین آئین هائی، علوه بر اینکه 

 ، رابطییه ندارنیید، کییه  ، یعنی: منش انسانی، بر پایۀ اعتقاد و احترام به حقییوق فییردی و اجتمییاعی  اخلق

درست در نقطۀ مقابل آن قرار دارند.

ِ  نمودهای روحی - رفتاری، از  ِ  اخلقی و معنوی  در تفکرات دینی، با تفکیک  رهنمودهای پیشنهادی

 پس زمینه های مادی - حقوقی و اجتماعی، اساسا با تناقض زاده می شوند، و در نهایت، به دلیل عدم

 . اینچنین است که در زمان حاضییر و درتطابق با واقعیت بیرونی، به انحراف در رفتار منجر می شوند

 دین و مذهب، علوه بر اینکه همزاد و همراه، و پرورش دهنده و مبلغ و مییروج اخلقجهان کنونی ، 

و معنویت نیست، که به دلیل ترویج بربریت وجهل، دشمن ارتجاعی آن است!

 تعالی انسان، در رفتار و گفتار و پندار، در درجۀ اول، نهفته در رهائی انسان از خرافات دینییی، و در 

ِ  دارای حق )) است ِ  (( انسان .وهلۀ دوم، اعتقاد به انسان محوری، و به رسمیت شناختن

ِ  دارای حق، انسانی ست برخوردار از همۀ حق و حقوقی که موجبات رشد  مادی وی را فراهم   انسان

 انسییانِ دارای حییق، انسییانی سییت. می کند، و از سوی دیگر، انسانی ست حاکم بر اراده و تعقل خویش

 خِرّد محور! و رفتار و کردار وی را، وجدان اجتماعی، و منافع عمومی، شییکل مییی دهیید. او، رفتییار و
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 منش و سلوک خود را، بر پایۀ عدم تعرض به منافع  و حریم دیگران پی ریزی می کند، و چون چنییین

 می کند، طبیعتا، مورد تعرض نیز قرار نمی گیرد و نییاز بیه بکییار گیییری انحرافیات اخلقیی، از جملییه:

 دروغگوئی  و ریاکاری  و تظاهر  و فرصت طلبی و .. امثالهم نخواهد داشت.

 ینیی و اسیتبداد و نظیام سیرمایه، هیر سیه، بیه جهیت نادییده گرفتین (( انسیان دارای امیروزه، تفکیر د

 حق ))، عمیقا ضد اخلق و ضد معنویت اند. عروج انسان، بییه انسییانیت، و معنییویت و اخلق، جییز در

سایۀ نابودی  این ساختارهای ارتجاعی ممکن نیست! 

(( 15/3/1383 )) 
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؟) انسانی حقوق ) یا ( دین )

!مسئله این است

 بحران اجتماعی در جامعۀ ایران، هر روز عمق بیشیتر و ابعیاد گسیترده تیری میی یابید.-

 ابعاد مختلف اقتصاد، سیاست و بخصوص فرهنگ، از چنان تلطمی برخوردار است، کییه نمییی

 تواند به تغییراتی گسترده ، در مییوارد مییذکور، منجییر نگییردد. نظییام اقتصییادی، بییی هییدف، بییی

 برنامه، دارای ساختار چند وجهییی، و سیر تییا پیا گرفتیار اختییاپوس فسییاد سیرمایه داری دللیی

است.

  نظام سیاسی، دچار از هم گسیختگی، تشتت، و نا امیدی، بدون چشییم انییداز  روشیین در-

ِاعمییال قییدرت دولییتی در عرصییۀ  تعیین اهداف کوتاه و بلند مییدت، و یکپییارچگی لزم در جهییت 

سیاست داخلی و خارجی ست.

  نظیام فرهنگیی کشیور، بییه عنیوان مجمییوعه ای متشیکل از آمیوزش، پیرورش، سیینن،-

 اخلق، هنر و ادبیات، زبان، اندیشه ورزی و...، آنچنان به ورطۀ سقوط در غلتیییده اسییت، کییه

 به سختی می توان نمونۀ مشابهی را، در تاریخ کهن سرزمینمان ایران، با آن، در مقییام قیییاس

ِ  سالها حاکمیت بلمنازع قشری ترییین و ارتجییاعی ترییین افکییار  گذاشت. همزمان، تحولت تلخ

 دینی، آنچنان تکان سختی را متوجه ذهنیت تاریخی مییردم ایییران، از جهییت تامییل و اندیشییه در

 باورها، ایجاد نموده است، که تحولی شییگرف در همییۀ ابعییاد زنییدگی مییردم را، اجتنییاب ناپییذیر

 ساخته است. به نظر می رسد آنچیه بییش و پییش از هیر چیه، در معیرض نییوک پیکیان تحیول

 بزرگ آینده خواهد بود، دقیقا همان چیزی ست که بیش از هزار و سیصد سال، دست در دست

ِ  ملیت اییران، همییاری و همکیاری نمیوده، و  نظامهای بهره کیش و مسیتبد، در جهیت تحمییق
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 دست آخر، خود، حاکم بلمنازع ایفای این نقش صد در صد ضد ملی و ضد مردمی شده اسییت.

 این پدیده، چیزی نیست جز باور به دین اسییلم ، و بخصییوص مییذهب شیییعه، و سییاختار حامییل

آن: (( روحانیت شیعه ))! 

***

 قبل از هر چیز، باید این باور غلط و سراپا دروغ  ( که دستگاه روحییانیت تلش کییرده اسییت در اذهییان

 تاریخی جا بیاندازد )، که گویا اسلم، منشاء خدمت، و رشد و تعییالی جامعییۀ ایرانییی، از بییدو ورود بییه

این سرزمین تا کنون بوده است را، یکبار و برای همیشه، بطور قاطع، به دور انداخت!

 تاریخ حاکمیت اندیشۀ اسلمی بر جامعۀ ایران، از همان آغاز، همراه با تحجر، واپس گییرائی، تجییاوز 

 و غارت، زورگوئی و حق کشی، خرافه پروری، مقابله با عقل و خرد و دانییش و هنییر، در همییۀ جلییوه

های ترقی انسانی بوده است!

ِ  جییامعه، از ِ  دگردیسیی   تمامی تاریخ حاکمیت اندیشۀ اسلمی بییر جییامعه ایییران، بییه روشیینی، نشییانگر

 راستی و درسییتی بییه ریاکییاری و دروغ، از شییهامت و جسییارت بییه خفییت و خییواری و ذلییت، از دانییش

دوستی به جهل و خرافه و توهم، از ستایش تعالی به دریوزگی و پس رفت است!

  به عنوان نمونه، تمامی اندیشمندان و دانشمندان بزرگ ایرانییی، از ابیین سییینا و ابوریحییان و رازی و

 خیام گرفته، تا حلج و فردوسی و حافظ  و عین القضات و بسیاری دیگر، یا مجبور به تظاهر بییه دییین

 داری، در عین ناباوری بدان بودند، و یا اگر جسارت کرده، اعتقاد خویش آشییکار  نمودنیید، پوسییت از

ایشان برکنده شد.

ِ  علوم را در قییرآن، جمییع مییی پنداشییت، چگییونه مییی توانسییت زکریییای   به راستی ! دینی که مجموعۀ

رازی و جابرابن حیان، در دامان خود بپروراند؟

  دینی که در همان بدو ورود به سرزمین ایییران، تمییامی منییابع علمیی را بییه آتییش کشییانده، از جمجمییۀ

 اندیشییمندان، دانشییمندان، و هنییروران، منییاره برپییا داشییته، و از خییون ایشییان، آسیییابها را بییه حرکییت
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ِ  رشد و شکوفائی رازی و خیام باشد؟ درست برعکس!!:  واداشته بود، چگونه می توانست بستر ساز

 آنچه به تاریخ اندیشۀ ایرانی، در هزار و سیصد سال گذشییته هییویت مییی بخشیید، دقیقییا، روح تقابییل، و

ِ  ایرانی، با بربریت اندیشه و عملکرد مذهبی بوده است! ِ  فرهنگ خردگرای ستیز

 

 آری، فرهنگ و هنر اسلمی؟! بزرگترین دروغی بوده است که دستگاه روحانیت شیعه، توانسته است

 بر اذهان بسیاری، بنشاند! و درست آنچه امروز، دستمایۀ ملت ایییران، در یییک نییوزائی بییزرگ اسییت،

نشانه گرفتن همین باور، و دروغ بزرگ است!

  جامعۀ ایران، به یک رنسانس تمام عیییار.نوزائی اجتماعی، بدون نوزائی فلسفی، امکان ناپذیر است 

 احتیاج دارد.  این تجدید حیات، چه بخواهیم و چه نخواهیم! اتفییاق خواهیید افتییاد. بییه همییانگونه کییه در

 اندیشییمندان اروپییائی،اروپا اتفاق افتاد. غرب، در گذر از این پل توانست به شاهراه تمدن گام بگییذارد. 

 هرگز نمی توانستند بدون تعیین تکلیف با خدا و  نمایندگانش، به تکلیف خود  در برابییر انسییان، دسییت

.یابند

 ) بخوبی بر1 جوردانو برونوها، لوترها، ولترها، فرانسیس بیکن ها و دکارت ها و اسپینوزا ها و... (

 این نکته واقف بودند که، بدون آنکه به نقد آشکارخداباوری، دیین، و دسییتگاه روحییانیت، و شیرعیات

 آن بپردازند، قادر نخواهند بود اذهان اجتماعی را، بییه سییمت دگرگییونی در نگییاه بییه  هسییتی و جایگییاه

 انسان، سوق دهند. هم از اینرو بود که ابتدا به نقش روحانیت و دستگاه کلیسا پرداخته، و سییپس ، بییا

 وجود همۀ خطراتی که تهدیدشان می کرد، خدا و پیامبرانش را، به نبردی سرنوشت ساز فراخواندنیید!

ِ  امروز، نتیجۀ طبیعی حرکتی ست، کییه پیشییگامان  فویرباخ، هگل  و سپس مارکس... و نوام چامسکی

رنسانس آغازیدند.

 

ِ  فلسفی، زاده خواهد شیید! ِ  رنسانس     ( در غیییر اینصییورت،  این حقیقتی ست که نوزاد مدرنیته، از رحم

  جامعییۀ روشیینفکری ایییران، اییین حقیقییت راجامعۀ مدرن، تنها کاریکاتوری از مدرنیسم خواهد بییود ).
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باید دریابد، و با شهامت و جسارت، گام در  این راه بگذارد.

 تمامی اندیشه های محافظه کاری که، امروز، همچنان سعی دارند، به هر دلیلی، حریم دییین و اعتقییاد 

 دینی مردم را، غیر قابل تعرض و نقد آشکار معرفی کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، در برابییر رهییائی

ِ  تاریخی، ایستاده اند! ِ  خفت بار   اگر پیشگامان رنسانس نیییز مییی خواسییتندمردم ایران، از یک اسارت

 مرزها را محترم بشمارند، قطعا غرب هنوز هم، به شکلی از اشکال، شاهد تعییرض دییین!، بییه عرصییۀ

حیات اجتماعی اش بود!

  پذیرش هر کدام، به  (( دین )) یا (( حقوق انسانی؟ ))، ایندو با هم جمع ناپذیرند!!!.  مساله این است:  

 معنی نفی دیگری ست. این همان حقیقتی ست، که حتی اگر جمهوری اسلمی از بییین بییرود، ولییی اییین

 مسئله لینحل باقی بماند، جامعۀ ایران، گام به عصر نوزائی نخواهد گذاشت. جامعۀ ایران، باید بتوانیید

 (( انسان دارای حق )) را بییه رسییمیت شییناخته، حیطییۀ زنییدگی اجتمییاعی را، از تمییامی آثییار و اندیشییۀ

دینی، پاک نماید. جز این، هیچ راه حل دیگری وجود ندارد!

ِ  فکییری و ایییدئولوژیک، کییه       نمی توان با یک حکومت مستبد دینی مبارزه کرد، اما تمامی آن ساختار

چنین نظامی بر آن بنا شده است را، نادیده گرفت، و با دیدۀ احترام به آن نگریست!

  امروز، گروهی بر آنند که: (( حساب فلسفۀ دین، و دین اسلم را، باید از نظامهائی همچون جمهوری

 اسییلمی ایییران، عربسییتان، پاکسییتان، افغانسییتان و... جییدا کییرد )). عییده ای مییی گوینیید: (( آنچییه در

 جمهوری اسلمی بدان عمل می شود، ربطی به دین اسلم ندارد! و این نظییرات و عملکییرد، بییر خلف

 فرامین این آئین الهی ست! )). گروهی دیگر می پندارنیید: (( اسییلم حقیقییی! هیییچ قرابییتی بییا آنچییه در

جمهوری اسلمی می گذرد، ندارد! )) و...

  همۀ این جریانات، یا بر اثر نا آگاهی، یا به جهت مصلحت!، و یا از روی غرض و مرض و نیات پلییید

 سیاسی، در تلشند تا با جمهوری اسییلمی، بییه عنییوان نظییامی مسییتبد، و نییه دینییی! برخییورد شییود، و

ِ   (( دین ))، برای آنییان نیییز، متضییمن  اصول عقیدتی آن زیر سوال نرود. چرا؟ دقیقا بدانجهت که اصل

 منافعی خاص است. آنان نیز، ریاکارانه عمل کرده، و می خواهند از ابزار دین، در آینده، بییه گییونه ای
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 دیگر، در جهت تحمیق توده ها استفاده کنند. هم از اینروست که به هر شکل، حاضییر نیسییتند  بییه اییین

   آنچه در جمهوری اسلمی می گذرد، دقیقا، و نعل به نعل، منطبق بر تعالیم قرآن،  که حقایق اشاره کنند 

و منابع نظری دین اسلم است!

 قوانین مجازات اسلمی، قصاص، سنگسیار، محیدودیت حقیوق خیانوادگی و اجتمیاعی زنیان و... هیر 

 .آنچه جمهوری اسلمی تلش کرده و می کند که اجرا نماید، همه، منطبق بر آیات صییریح قییرآن اسییت

 اگر کس یا کسان، و یا گروههائی، این نظر را قبول ندارند، یا قرآن را نخوانده اند، و یا از نص صریح

احادیث و روایات بی اطلعند، و یا خود را به نفهمی زده! و اغراض خاصی را دنبال می کنند. 

 امروز همۀ روشنفکران، وظیفۀ وجدانی، و تاریخی دارند، تا با صراحت، جسییارت و شییجاعت ( بییرای

 جلوگیری از تکرار فجایع گذشته، در مسامحه با خرافات و افکار ارتجاعی و آئین های منسییوخ )، بییه

 نقد  اصل دین، و اعتقاد دینی، و نظامهای بر آمده از چنین آئین هایی، پرداختییه، ارتبییاط چنییین آمییوزه

ِ  انسان از انسان، افشاء نمایند. هائی را، با نظامهای مبتنی بر استبداد و بهره کشی

زیرنییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییویس :

 ) باید اذعان داشت که این فلسفه، درعین ارائۀ نظریات موهوم، غیر واقعییی، مخییدوش  و منسییوخ،1

 هر یک، در شکل گیری بخشی از عصر روشنگری و نوزائی، سییهمی بیه سییزا داشیتند. ایشیان، ماننیید

 موریانه هائی، هییر کییدام، توانسییتند  گوشییه ای از بنییای جهییل و خرافییۀ افکییار مییذهبی، دینییی، و  ایییده

آلیستی را جویده، و به فروریختن آن یاری رسانند. 

(( 12/11/1381 ))  
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؟است خشونت دین اسلمآیا 
 

 

 جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، به این سوال جواب منفی می دهد، وی ، چندی پیصصش، بصصه صصصراحت-

 اعلم داشت: (( اسلم دین خشونت نیست )). حتما شما هم مراسم بریدن سر یک نوجوان، بوسیلۀ کصصارد

 آشپزخانه، توسط یک زن عضو گروه طالبان، و در ورزشگاه شهر کابل را، دیده اید؟ البتصصه آقصصای جصصرج

)1بوش اعتقاد دارد: (( اینگونه حرکات ربطی به اسلم ندارد )). (

 آقای خمینی هم که دستور قتل عام هزاران زندانی سیاسی را، در مرداد و شهریور سال هزار و سیصد 

 و شصت و هفت خورسیدی، صادر فرمودند، معتقد بودند: (( اسلم دین رحمت است )). آقای خامنه ای

ِ  مسصصتقیم قتصصل و تصصرور دکصصتر شصصرفکندی (( دبیصصر کصصل حصصزب  نیز، که توسصصط دادگصصاهی در برلیصصن، مسصصئول

 ، معتقد است: (( اسلم، دیصصن محبصصت، رحمصصت و کرامصصت انسصصانی دمکرات کردستان ایران )) شناخته شد

ست )).

ِ : (( آیا اسلم دین خشونت است یا نه ؟ )). مراجعه مستقیم به  ِ  پاسخ به سوال  از این دیدگاه، بهترین راه

  است. چرا که، جدا از هر گونه پیشصداوری، و بصرای جلصوگیری از هصر گصونه شصک و شصبهه، بایصد قرآن

ِ  اصلی پرداخت. برای رسیدن به حقیقت، به شناخت منبع

ِ ! آن اذعصصان دارنصصد، هیچکصصدام از منصصابع   همه می دانیم که بجز قرآن، که اکثریت بصصر مسصصتند بصصودن نسصصبی

  هصصر آنچصصه پصصس از ارائۀ قصصرآن، و در تصصداوم آن، بصه هصصر اسلمی قابل استناد نیستند. این حقیقتی ست کصصه:

شکل منتشر شده است، جز قصه و افسانه نیست! و حتی یک سند معتبر در این رابطه وجود ندارد!

 

  دانید کسانی هستند که منکر  اما ببینیم قرآن در مورد کافران چه می گوید. کافران، همانگونه که می و 

 دین خدا هستند. به معنی دیگر، دین ندارند، و به تعبیر امروزی (( آته ایست )) هستند. در قرآن، سصصورۀ
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  جامه هائی از آتش به قامت کافران بریصصده شصصده اسصصت، و آبِ سصصوزان آمده است: ((23 تا 19حج ، آیات 

 بر سرشان می ریزند، پوست و اعضای درون شکمشان گداخته شود، و گرز آهنیصصن برایشصصان مهیاسصصت.

ِ  انصصدوه از دوزخ بگریزنصصد، بصصه آن بازگردانصصده شصصوند... بچشصصید عصصذاب سصصوزان  هر گاه بخواهنصصد از شصصدت

 )).را!!

ِ  همصصراه بصصا شصصکنجه را مجصصاز شصصمرده، و وعصصده داده   همانگونه که ملحظه می فرمائید، قصصرآن، مجصصازات

 است. در اینجا، هیچ صحبتی از دادگاه و محکمه در میان نیست. نیصز، بصرای کصافر، هیصصچ حقصی متصصصور

 نیست. این افراد، صرفا به این دلیل که دین ندارند، و یا منکر دین اسصصلم هسصتند، محکومنصد کصه شصکنجه

ِ  دردناک را بچشند. قرآن، در جای دیگر، صریحا، به مومنان و مسلمانان توصیه می کنصصد  شده، و عذاب

 (( ای مؤمنان! با کافرانی که به شما نزدیکترنصصد، پیکصصار کنیصصد، وکه خشمشان را علیه کفار، نشان دهند: 

 ).123 )) ( سورۀ توبه - آیۀ باید در شما خشونتی احساس کنند!

ِ  بر اساس مطالب فوق الذکر، مسلمانان موظفند، صصصرفا ِاعمصال   بصصا تکیصصه بصه ایصن احکصام الهصصی، کمصر بصه 

ِاعمال خشونت، بجصصز عقیصصدۀ ایصصن افصصراد در  خشونت علیه غیر مسلمانان ببندند، و هیچ دلیلی هم برای این 

 ما غلهصصا بصصر گصصردن کصصافران بگصصذاریم... بصصا غصصل ودگر اندیشی، وجود ندارد. قرآن، صراحتا می گوید: (( 

  از سصصورۀ33))، ( آیصصۀ زنجیرها به گردن، در آب جوشان کشیده شوند و بعد به آتش افروخته در آینصصد... 

ِ  کفصصر  از سورۀ مومن ).72 و 71سبا ) و ( آیۀ  ِ  قرآن، در جای دیگر، د رمورد  جالب اینجاست که خود

ِ  کافران می گوید: (( ما بر دلهایشان پرده افکندیم تا آیات ما را در نیابند، و گوششان را سنگین  ورزیدن

  ). و آنگصصاه در57کرده ایم، که اگر به هدایتشان بخوانی، هرگز هدایت نشوند!! ))، ( سورۀ کهصصف ، آیصصۀ 

 منکرانمورد همین مردمان، که به زعم ایشان، ناتوان از فهم و ادراک! آفریده شده اند، می فرمایند: (( 

   ، به دوزخ وارد می کنیم، و هر چه پوستشان بسصصوزد، پوسصصت دیگصصری بصصه جایشصصان     آیاتمان را، به زودی

  )، و در این دنیا توصیه می کند: (( .... چون با56 ))، (( سورۀ نسا ، آیۀ برویانیم! تا عذاب را بچشند!

ِ  گردنشان را بزنیدکافران روبرو شدید،   ، دشمن را از پا در آورید! )) ، (خونریزی بسیار! تا از طریق

 ).4سورۀ محمد آیۀ 
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 هصصر کجصصا مشصصرکان را یافتیصصد، بکشصصید، و بصصر سصصرو در جای دیگر، قرآن به مسلمانان توصیه می کند: (( 

 ).5 ))، ( سورۀ توبه - آیۀ راهشان به کمین بنشینید، و دستگیرشان کنید، و به زندان بیفکنید!...

 آنچه ذکر شد، تنها گوشه ای از رهنمودها، پیامها، و نویدهای قرآن، و دین اسلم، در مورد دگراندیشصصان

ِ است.  ِ  عصذاب ِ  خشصصونت، قتصصل و کشصصتار و شصصکنجه، و نویصد ِاعمصال ِ  از توصیه بصه   سراسر قرآن مشحون

ِ  سلیمی، خود به قضاوت بنشینند که: دین و مکتبیدردناک، برای غیر مسلمین است  . حال، باید هر عقل

ِ  این نظریات شکل گرفته است، دین و مکتب خشونت و جنایت  هست یا نه؟  که، بر اساس

 و در اینجا، این سوال نیز، پیش می آید که، آقایان جرج بوش، و خمینی، و خصصامنه ای، و قلصصم بدسصصتان و 

سخنورانی همچون دکتر سروش و دکتر الهی قمشه ای و ...، حقیقت را می دانند یا نه؟

  بقول برتولت برشت: (( آنکس که حقیقت را نمی داند، گناهکار است، و آنکس که حقیقت را مصصی دانصصد،

و آنرا کتمان می کند، تبهکار است!! )).

به زعم این قلم، عالیجنابان مذکور، از زمرۀ تبهکارانند!  

 

 ))28/7/1381 (( 

 

 - در زمان نگارش این مقاله، القاعده هنوز شاهکارهای! خود را، در این زمینه، نیافریده بود!!1

 آخرین شاهکار اسلم ناب محمدی، تکه تکه کردن چهار صد کصصودک و زن مصصرد بیگنصصاه، در مدرسصصه ای

در شهر بسلن و در ایالت اوستیای شمالی روسیه بوده است، که حتما در جریان آن هستید! 
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سرمایهو  دین: بشریت بزرگ دشمندو 

 آنچه امییروز درزنییدانهای عییراق تحییت کنییترل آمریکییا، زنییدانهای گوانتانییامو، افغانسییتان، و یییا

 زندانهای جمهوری اسلمی  و اسرائیل می گییذرد، جییدا از شییکل آن، در مییاهیت، هماننیید اسییت.

 این همانندی چیزی نیست جز جلوه های حاکمیت ارزشهای فرهنییگ  سییرمایه داری بییر جامعِییۀ

انسانی! 

 به سختی می توان بین پلیس اسرائیل، که سر کودک فلسطینی را به زمین می کوبد تا بمیرد، با

 پلیس نیویورک که همین کار را با جوان سیاهپوست آمریکییائی انجییام مییی دهیید، تییا روشییی کییه

 قاضی مرتضوی در کشتن زهرا کاظمی در پیش می گیرد، با آنچه امروز در زندانهای عراق بر

 سر اسرای بی دفاع می رود، تفاوتی قائل شد. همۀ این اعمال، نشان از نوعی نگاه مشترک به

 انسان دارد؛ بی احترامی به انسان و حرمت انسانی او، نادیییده گرفتیین حییق و حقییوق انسییانی و

ِاعمال رفتار بر مبنای غرایز حیوانی، تظاهر و ریاکییاری و دروغ، دسییت یازیییدن بییه هییر  مدنی، 

 وسیلۀ کیثیفی بیرای دسیت ییافتن بیه اهیداف نامشیروع و نیا مقیدس، ملک و معییار قیرار دادن

 قدرت، به عنوان تنها معیار برای شناختن حق از ناحق،... و عوامل بسیار دیگر، همه و همییه،

ِاعمییال قییدرتِ  چیزی نیست جز جلوه های آن فرهنگی  که اساس روابط  انسانها را بییر توانییائی 

غارتگران بنا نهاده است.

 

 سود! سود! سود! بر این اساس شما مجازید به هر عمل کییثیفی دسییت یازییید. آنچییه در عرصییۀ

 تولید اجتماعی نظام سرمایه داری می گذرد، یعنی غارت و چپاول مدنی کارگران و زحمتکشییان

 و کارمنییدان و همییۀ تییودۀ فاقیید سییرمایه، بییر همییان محییوری اسییتوار اسییت کییه، رفتییار سییرباز

 آمریکائی در زندان ابو غریب عراق بر آن استوار است! تمیایزی در میاهیت نیسیت، تفیاوت در
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واقعیت و اشکال شکل گیری آن است.

ِ  بیدون مییارکس و لنیین، چگیونه جهیانی سیت!   اکنون دیگر به روشنی می توان دید کییه جهییان

 دمکراتیک ترین شکل آن، همانی بود کییه در خیابانهیای شیهر گوتنییبرگ سیوئد دییدیم؛ پلیسیی،

 جوانی نوزده ساله را از پشت، هدف گلوله قرار میی دهیید، چیرا کییه بییه اعییتراض علیییه جهییانی

 شدن سرمایه پرداخته است. و عریانترین، و وحشیانه ترین شکل آن را نیز، امروز، در عییراق

ِ  تحت سیطرۀ روحانیت شیعه می بینیم! و فلسطین و ایران

ِ  بدون مارکس و لنین، جهان تیره و تاری است. ( جهییان مییارکس، جهییانی   به راستی که جهان

 است که مبنا و محور همه چیز بر حقوق و حرمت انسانی قرار دارد و جهان لنین، جهانی است

ِ  مبتنی بر استثمار لگام زده می شود ). که با تقسیم قدرت توسط  نهاد  شورا، به قدرت

 در آغاز هزارۀ سوم، بشریت، راهییی بییه جییز بازگشییت بییه مییارکس و لنییین نییدارد! بازگشییت بییه

 مارکس و لنین و نظام پیشنهادی ایشان، یعنییی سوسیالیسییم، تنهییا  راهییی  سییت کییه قییادر اسییت

 بشریت را از بربریت دور سازد و زنیدگی اش را بیر مبنیای تعقیل، آزادی و عیدالت شیکل دهید.

 درغیر اینصورت، فجییایعی کییه امییروز در گوشییه و کنییار جهییان رخ مییی دهیید، علوه بییر اینکییه

 متوقف نخواهد شد، که روز به روز تعمیق ییافته، در همیۀ ابعییاد، حییات را بیر کییرۀ خیاکی، بییه

خطر  خواهد انداخت.

  دقت کنیم: اینان که امروز در زندانهای عراق به زندانیان تجاوز می کنند، همانها هستند که بییا

 عدم امضای پیمان کیوتو، در مهار تولید گازهای گلخانه ای، به حق بشریت در ادامۀ حیییات بییر

کرۀ زمین، تجاوز می کنند!!!

ِ  همان نظامی ست، که هر دو تجاوز را صورت می دهد. این نظام را دو  آقای جرج بوش، رهبر

چیز تغذیه می کند: (( دین و سرمایه )) .

  با تمام قدرت، و در همۀ عرصه ها، و به هر شکل ممکن، علیه اییین دشییمنان بییزرگ بشییریت،

 یعنی نظام سرمایه داری، و تفکر دینی، به میدان بیائیم . اگر چه نیک می دانیم که این مبییارزه،
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 پیکاری سخت و طولنی، و پر فراز و نشیب خواهد بود، اما چشم انییداز، روشیین اسییت: (( چییه

باک! درستی، زمانی حاکم شود، که استخوانهای ما، پوسیده و بر باد شده باشد )).

23/2/1383
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بیمارگونه انگاره های وانحطاط 

 توهمات مییذهبی، از جملییۀ خطرنییاکترین و ویرانگرترییین انییواع تییوهم هسییتند، چییرا کییه در یییک تییوهم

 معمولی، فرد متوهم، فقط خود و اطرافیان را می آزارد، و اگرچه ارتباط  شخص بیمار، بطییور مییوقت،

 با واقعیت قطع می شود، اما در پی معالجات بالینی و مصرف منظم دارو، این ارتباط با جهییان واقعییی،

 مجددأ برقرار شده، و در موارد بسیار، فرد بیمار قادر به ادامه زندگی عادی خییود خواهیید بییود. امیا در

 یک توهم مذهبی، فرد متوهم، در عین سلمت مغز، با اعتقاداتی در گیر می شود کییه همچییون تارهییای

 عنکبوتی، روح و روان و رفتار وی را در بر گرفته، و شخص مذکور، از هییر نییوع ارتبییاط حقیقییی بییا

 واقعیت و جهان خارج از ذهن، محروم شده، و در گرداب پیییش سییاخته هییای ذهنییی و قالبهییای منجمیید

 فکری گرفتار می آید. چنین فردی، جامعه را ( در صورت پیدایش شرائط مناسب ) دچار ضرر و زیییان

 فوق العاده می کند. امکان معالجۀ چنین افرادی نیز وجود ندارد! چییرا کییه توهمییات و القییائات مییذکور،

 آنچنییان از کییودکی در اعمییاق روح و جییان ایشییان دمیییده شییده اسییت، کییه فییرد، در صییورت نفییی چنییان

 اعتقاداتی، در واقع، هویت و کیستی خود را نفی کرده است، و چنین وضعیتی، بصییورت عینییی، کمییتر

 مشاهده شده است. بنابر این، این افراد، یا با این اعتقادات بگور می روند، و یییا،  رو در روی جییامعه

قرار گرفته، به عصیان و پرخاش و ویرانگری می پردازند.

*

جهان وارونه!

 

 از نگاه یک انسان مییذهبی، همییواره  دو جهییان وجییود دارد؛ جهییانی کییه مییا مییی بینیییم و ظییاهرأ در آن

 زندگی می کنیم، و این دنیا، تنها، محلیی بیرای گیذر بیه جهیانی دیگیر و پیس دادن آزمیایش در اجیرای
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 اوامر الهی است، و دوم، جهانی را که ما نمی بینیم، و جهان باقی است و زندگی جاوید در آنجاسییت و

 خوشبختی و خوبی و همۀ نیکی ها در آنجا معنی می یابد. برترین پاداشها و سخت ترییین مجییازات، در

 همین جهانی است که ما نمی بینیم! و تنها از طریق پیامبران بییه وجییود آن آگییاهی یییافته ایییم. اینچنییین

 جهانی، پس از مرگ در انتظار ماست و ما در آنجاست که حساب پس خییواهیم داد و در صییورت اجییرا

 نکردن اوامر الهی در این دنیا، در آندنیا، عذابی الیم در انتظارمان خواهیید بییود و در صییورتی کییه اییین

دستورات را اجرا کنیم، بهشت خداوندی  و همۀ مواهب آن نصیبمان خواهد شد! 

  اگر چه سخنان مذکور، به داستانهای طنز کودکانه شباهت دارد، اما واقعیت اینستکه اییین موهومییات،

 زندگی بشر امروز را آنچنان متأثر از خویش کرده است که، وجود سالنه دهها جنگ، و کشتار صییدها

 هزار انسان، در گوشه و کنار جهان، تنها، یکی از دستاوردهای آن اسییت. ملتهییای بسیییاری در نتیجییۀ

 این عقاید و افکار، سرنوشتشان به تباهی کشانده شده است. شهرها و خانه های بسیاری ویران شییده

 و آرزوهای زیبای بسیاری بر باد رفته است و زندگیهای کوتاهی که می توانسته اسییت بییه شییادمانی و

مهربانی و خوشبختی بگذرد، در جهنم اعتقادات پوچ و مهمل، نیست و نابود گشته است.

 در حالیکه در پی پیشرفتهای شییگفت انگییز علمیی در همییۀ رشیته هیا و زمینییه هیا، امییروزه هیر بچییۀ

 دبستانی می داند که بین مرگ انسان و مرگ یک پشییه، از منظییر علمییی، هیییچ تفییاوتی وجییود نییدارد و

 حتی پس از هزاران سال، بقول خیام، امید بردمیدن و تجدییید حیییات، حییتی بصییورت سییبزه هییم نیسییت،

 سالنه میلیاردها دلر خرج گسترش توهمات و موهومات مذهبی می شود، چرا که اعتیاد به این مییواد

    و ارتبییاط مییردم را  مخدر مغز سوز، به تداوم حاکمیت های غیر مردمی و ضد انسانی، یاری می رساند

   ، بییرده هییا و  و از آنهییا  با زندگی روزمره، واقعیات و کشمکشهای اصلی موجود در جامعه قطع می کند 

 بره هائی رام و آرام می سازد که همواره نیروی بییالقوه بییرای تبییدیل شییدن بییه گرگهییای درنییده را دارا

 با یک وعدۀ بهشت و همخوابگی بییا حوریییان، مییی تییوان چنییین آدمییی را، تبییدیل بییه یییک بمییب هستند.

 متحرک ساخت و به میان مردم بیگناه فرستاد و از کوچییک و بییزرگ و پیییر و جییوان، تکییه تکییه شییان
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 کرد! می توان خنجری بدستش داد تا سر انسانی دیگر را مانند مییرغ، گییرد تییا گییرد بییبرد!... مییی تییوان

باتوم و تفنگ دوربین دار بدستش داد تا هموطنان خویش را سرکوب یا بقتل برساند... 

 یک آدم مذهبی، استقلل فکر خویش را از دست می دهد، و قدرت تفکر خود را، بییدیگری واگییذار مییی

   . امام و پیشوا و صاحب امر، مغز او را در اختیار دارد، و به هر سوی که می خواهیید، هییدایت مییی  کند

 انسان مذهبی، انسان مفلوکی است که تا پایان عمر، بر فلکت خویش وقوف نمی یابد! کند.

*

:اسلم در ایران

 

 اسلم در ایران، برخاسته از روح و تفکر و تارییخ و سینن ایرانیی نیسیت. میذهبی اسیت کیه از طرییق

 شمشیر و از گذر قتل عام و ویرانگری و سرکوب چند صیید سیاله، بیر جییان و ذهین ایرانییی حیاکم شییده

  در برابیر اییین تحمییل خیونین و ویرانگیر، مقاومتهیای بسییاری صییورت گرفتییه اسیت، امییا اییناسیت.

 مقاومتها، منجر به نابودی این تفکر نشده است، دقیقأ به همییان دلیییل کییه قبل ذکییر شیید، یعنییی حمییایت

حاکمان مستبد و غیر مردمی از آن، و، وجود دستگاه روحانیت. 

 حاکمیت صدها سالۀ تفکر اسلمی و نحله های بیشمار آن، هماره مانعی بییزرگ بییر سییر راه هییر گییونه

 تغییر مثبت در جامعۀ ایران بوده است. وجود این تفکر، میوجب ایجیاد تعیارض و تنیاقض و دگردیسیی

 بییدون تردییید،عظیم فرهنگی، و سیطرۀ توهم و دروغ و ریا و خرافات، بییر پیکییرۀ جییامعه شییده اسییت. 

 یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی ایران در سییده هییای اخیییر، بخصییوص در حییوزۀ سیاسییت و دانییش،

حاکمیت تفکر مذهبی بوده است.

 آخرین نمونۀ چنین وضعیتی، شرائط  سه دهۀ اخیر جامعییۀ  ایییران اسییت. از هییم گسیییختگی فرهنگییی،

 زیر پا گذاشتن سنن ملی و مردمی، جعل هویت و تاریییخ ملییی، گسسییت اخلقییی و تربیییتی، عقبگیرد در

 شاخصه های یک جامعۀ مدنی، فروپاشی ساختار اقتصیادی، بربیاد رفتین سیرمایه هیای ملیی، نیابودی

 میراث مادی و معنوی، حاکمیت فساد، دروغ و ریاکاری و خرافات، نقض حق حاکمیت مییردم، نییابودی
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 آزادیهای فردی و اجتماعی، نقض شدید و ظالمانه حقوق زنان و کودکان و سالخوردگان و بیماران، و

... همه و همه، نتیجۀ حاکمیت مذهب بر جامعۀ ایران بوده است.

 جامعۀ ایران، امروز غرق در نکبت و فلکت  اخلقی و معنوی است. انحطاط، هماننیید سییمی، تمییامی 

 روح شرافت و عییزت اییین مردمییان، توسییط، و این نیست، جز آنکه اندام این جامعه را فرا گرفته است

... اژدهای مذهب، و انگاره های بیمار گونۀ آن، به یغما رفته است

 چه باید کرد؟

 . این مرحله، ممکن است دورانی طولنی را در بر گیرد. حکومت وحل معضل سیاسی، اولین گام است

 رژیم بر آمده از  سیطرۀ دیرین مذهب را، بسادگی نمیتوان کنا ر زد. این رژیییم، بییا تییوجه بییه امکانییات

 فراوانی که در اختیار دارد، از جمله همۀ ثروت ملی! و همچنین ساختار شدیدأ نظامی و امنیییتی، و در

 حاشیه، حمایت غیییر مسییتقیم کشییورهای غربییی ( غییرب بخییوبی مییی دانیید کییه در صییورت تغییییر رژیییم

 اسلمی، ایران به سرعت، قدرتی منطقه ای و سپس جهانی خواهد شد، به همین دلیل، هرگز بصییورت

 جدی، خواهان حییذف حکییومت اسییلمی نبییوده اسییت )، بسییادگی از قییدرت دسییت نخواهیید کشییید و سییر

 نگونی آن، مستلزم ایجاد تشکیلت، ساماندهی و سازماندهی حرکت مردم، جلب حمایت طبقات متوسط

 و پییائین اجتمییاع، راه انییدازی اعتصییابات و اعتراضییات گسییترده و مییداوم، و ارائه برنییامه در جهییت

 جایگزینی نظام فعلی است، و ایجاد چنین شرائطی، طبیعتأ مستلزم کار بسیار و صییرف زمییانی طییولنی

ست. 

   و اما اگر تصور شود که با سرنگونی رژیم اسلمی، جامعه از شر بختک مذهب رهائی خواهد یییافت،

  تیا همیۀجامعه  ایران، به یک انقلب بنیادین و عمیق اجتماعی نیاز داردسخت در اشتباه خواهیم بود. 

  جهیان بینییاین ساختار را از پایه دگرگون کند. انقلب سیاسی، تنها، مقدمۀ چنین تحول بزرگی اسیت.

  و تربیت نسییلیو این میسر نیست جز از طریق آموزش و پرورش و نگرش مردم را باید دگرگون کرد
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 زمینی ببیند، زمینی بیاندیشد و زمینی عمل کند و زندگی کند و ارتباط  سرنوشت خود را با آسییمان،که 

.یکبار و برای همیشه قطع کند

  تربیت چنین نسلی، صد البته، در کنار لس زدن با دستگاه روحانیت و تداوم حیات فرهنگییی منتییج از

 تا زمانیکه اییین دسیتگاه تروییج خرافییه و تییوهم در جییامعه وجیودآن دستگاه در جامعه، ممکن نیست. 

 این دستگاه، با تمامی دنبییاله هییای فرهنگییی، حقییوقی. دارد، امکان هیچ دگرگونی بنیادینی وجود ندارد

 و قانونی و شرعی آن، باید از عرصۀ حیات اجتماعی مردم ایران، پاک شود!

:روشنفکران و مذهب

 

  نظر به اینکه جامعۀ روشنفکری ایران، در همین جهان وارونه که ذکر آن رفت، متولید شیده و بالییده

است، طبیعتأ دارای ویژگیهائی است، که ریشه در همین وارونگی دارد.

  روشنفکران مذهبی که تکلیفشان روشن است؛ آنها بییا تییوجه بییه اینکییه بنیانهییای اعتقییادی شییان، بییر

 تأثیرات منتج از جامعۀ امروزی، تفییوق دارد، تمییامی راهییبرد هایشییان بییرای جامعییۀ ایییران، پیشییاپیش

 آنها ابتدا باید تکلیفشان را با خودشان، و تارهائی که بییدور خییود تنیییده انیید،محکوم به شکست است! 

 ، تا شاید پس از این مرحله، قادر باشند گرهی  از گرههای جامعه را نیز باز کنند. با ارجاعروشن کنند

 مردم به توهمات، علوه بر اینکه اینگونه روشنفکران، کمکی به مردم نمی کنند، کیه سیدهای جدیییدی

را  در برابر تغییرات بنیادین ایجاد می کنند! 

 روشنفکران غیر مذهبی نیز، جدا از اینکه  به کدام گرایش فکری تعلق دارنیید، باییید رسییوبات و مانییده

 های ذهنیت مذهبی را، از جهان بینی و شیوۀ تفکر خود بزدایند، تا بتواننیید بشییریت را در تولیید انسییان

نوین یاری رسانند. 

 غیر مذهبی شدن، همانند مسلمان شدن، تنها با ذکر اشهد... ممکن نیست، بلکه نیازمند به تجدید نظییر

 در همۀ شاخصه های فکیری و رفتیاری، و تحلییل جهییان واقعیی، بیر اسییاس داده هیای واقعیی، اسیت.
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 روشنفکران غیر مذهبی، باید بیاموزند که محور اصلی عقلنیت، بازگشت به داده های علمیی، تجربیی

 پییش فرضییهای ذهنیی،! و همچنین، بیرون کشیدن پا از باتلق ذهنیت پیش ساخته هیای عقیییدتی سیت

 ، تنهیا دراعتبار و مشروعیت خود را تنها از گذر تطبیق با واقعییت بیرونیی اسیت کیه بایید کسیب کننید

 اینصورت است که، قادرند بییه کمییک جییامعه آمییده، و بییاری از روی دوش مردمییان بردارنیید، و گرنییه،

خود، تبدیل به آیه های آسمانی لیتغیر می شوند، که تنها، زندگی را برای بشریت مشکلتر می کنند. 

  چنییین انقلبییی، بییه جامعۀ ایییران، بییه یییک انقلب بنیییادین اجتمییاعی نیییاز دارد،همانگونه که ذکر شد،

 رهبرانی واقعگرا، حقیقت نگیر، معتقید بیه انسیان محیوری، و ذهنییت پیاک شیده از رسیوبات میذهبی،

 . روشنفکران غیر مذهبی اگر بخواهند نقشی در این زمینه ایفا کننیید، چییاره ای ندارنیید جیزاحتیاج دارد

 اینکه همۀ رشته های وابستگی فکری، شخصیتی  و اعتقادی خود را، از جهان بینی ذهنییی، ببرنیید، و

 خود را نه به عنوان پیامبران، بلکه به عنوان کوشندگان راه حقیقت، از درون واقعیت زنییدگی، مطییرح

 زندگی، منشاء همۀ دانائی ها و توانائی هاست، و جهان پس از زندگی،، و به مردم نشان دهند که کنند

 تنها جهان خاطره هاست...!

                                       13/5/1388           
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 درنظام آیندهدینجایگاه 

آیا نابودی جمهوری اسلمی، به معنای نابودی تفکر دینی در جامعۀ ایران است؟

  البته که افففراد و گروههففا و طبقففات مختلففف، بففا تففوجه بففه رابطففۀ خففود بففا اندیشففۀ دینففی، پاسففخهای

 متفاوتی خواهند داد. برای تمامی آنانی که به نوعی، محوریت در مبارزه، صرفا کسب قدرت و تفداوم

 نظامهای مبتنی بر بهره کشی انسان از انسان است، و دمکراسی ، صرفا به تغییرات روبنائی محدود

 می شود، و نه انتقال قدرت به توده ها، البته که نابودی جمهوری اسلمی، به معنای  نففابودی تفکففر

دینی، نخواهد بود. به تعبیر دیگر؛ نباید باشد!!!

  اندیشۀ دینی، بخش تفکیک ناپذیر از دعوت به تسلیم، و انزوا، و درونگرائی، و فرد گرائی فرهنففگ

 طبقات استثمارگر، در نظامهای برده داری و فئودالی و صد البتفه سفرمایه داری اسفت، و درسفت بفر

 همین اساس، نگرش دینی و آئینی و مذهبی، تا آنجا که بکار سلطه می آید، البته باید به حیففات خففود

ادامه داده، و جزئی مکمل، از ساختار کلی نظام غارت، باشد.

  لزم به ذکر است و بر کسی پوشیده نیست و کامل هم طبیعی است! که آنچه در طی قرنها و هزاران

 سال در اعماق جان جامعه، چونان سمی کشنده و مهلک و نشئه آور تزریق شده است، یکشبه، قابل

ِ  رسففالت، و حقیقففتی بزرگففتر نیسففت، کففه:  پاکسازی و نوسازی نیست، اما این واقعیت، به معنای رفع

 تمامی توان اندیشه ورزی روشنفکران متعهد به مردم، و تمامی آنانی که (( انسان محوری ))، بنیان

 ِ جهان بینی ایشان را تشکیل می دهد، باید هماهنگ و هففم سففطح بفا مبففارزۀ علیففه نففابرابری و بففرای

 آزادی، صرف مبارزۀ قاطع، و آشتی ناپذیر، مداوم و مستدل، با همۀ گففونه هفای مختلففف تفکففر دینففی

. شود

 در همۀ صورتبندیهای  اجتماعی گذشته  و حال، افکار ایدآلیسففتی، خففدا محففور و دینففی و مففذهبی و 
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 ایففن واقعیففتی تففاریخی، غیففر. آئینی، جز در خدمت دشمنی با بشریت  و حقوق اساسی وی نبففوده انففد

قابل انکار، و همۀ ماجرای سیر انسان در عالم هپروت، از دوران دور، تا کنون  است.

 نابودی جمهوری اسلمی، بایففد! ما می خواهیم به پرسش فوق، پاسخی صریح و قاطع بدهیم؛ آری! 

 نه تنها به معنای نابودی دین سیاسی، که لزوما، و حتما، باید بمثابه نففابودی قطعففی تفکففر دینففی، بففر

جامعۀ ایران، باشد! 

  تنها بر این مبناست، که نسلهای آینده، قادر خواهند بود با نگرشی (( انسان محور ))، به پی ریزی

 حقوقی آنچنان نظامی بپردازند، که قادر باشد، انسان را به جایگففاه اصففلی اش، یعنففی موجففودی قابففل

 احترام ، برخوردار از حقوق متناسب با شففأن او، مختففار، خففرد ورز و اندیشففمند و آگففاه و مسففلط بففر

خود، ارتقاء دهد.

ِ  سرنوشفت ملفت   بر این مبنا، هر حرکت و جنبش بالنده ای، که بخواهد نقشی در شکل دهفی روشفن

ایران داشته باشد، لزوما، باید در صف این پیکار، یعنی نبرد با همۀ اشکال اندیشۀ دینی، قرار گیرد.

***

  و اما شکل و عمق نابودی تفکر دینی، چگونه باید باشد، کفه از سففوئی عکففس العمفل نفا بففه هنجففار

توده ها را موجب نشود، و از سوی دیگر، عمیق و ماندنی و پایدار باشد؟

 امر مبففارزه بففا تفکففر دینففی، امففری شففعاری،آنچه  باید مورد تأمل و درنگ قرار گیرد، این است که: 

 مقطعی ، فیزیکی! و ارادی ( به معنای تحمیلی ) نیست، بلکه کاری روانشناسففانه، جففامعه شناسففانه،

مداوم، و همراه با نگرشی علمی و مستدل و منطقی است. 

  اگر بر این باور باشیم  که ساخت شخصففیت انسففانی، بمثففابه موجففودی اجتمففاعی، یکسفره منففوط بففه

 چگونگی حیات وی در اجتماع، روابط وی، و شکل تعلیم و تربیت است، و نیففز، رسففوخ تفکففر دینففی

 در این شخصیت، در همین چهار چوب صورت می پذیرد، بنابراین، در مبارزه با تفکر دینی، باید بففه
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 دو عامففل، محیففط اجتمففاعی، و تعلیففم و تربیففت، تففوجه کامففل داشففت، و ایففن مبففارزه را، در همیففن دو

عرصه، سازمان داد.

  پس- زمینه هفائی، همچفون: فقفر، بیعفدالتی، بیسفوادی، انفواع محرومیفت هفای اجتمفاعی، و وجفود

 دستگاه تبلیغ دینی ( روحانیت به عنوان یک کاست، که نقشی در تولید اجتماعی نداشته و به عنففوان

 یک زائدۀ طبقاتی عمففل مففی کنففد ) و مظففاهری همچففون مسففاجد، زیارتگاههففا، هیأتهففا،... و همچنیففن

 مناسبت ها، مانند ایام عزاداری و میلدهفا، همگفی، بسفتر سفاز آنچنفان محیفط آمفاده ای هسفتند، کفه

 باکتری خطرناک تفکر دینی، به بهترین شکل، در آن می تواند رشد و نمو نمففوده و همففه گیففر شففده،

ِ  بیمار گونه ببخشد.  انسان را حیات

 مورد دوم ، همانگونه که اشاره شد، زمینه های تعلیم و تربیتی ست. 

 سازمان آمفوزش و پفرورش در جوامفع دیفن بفاور، همچفون تیغفۀ دوم ایفن قیچفی عمفل مفی کنفد. در

 همانجاست که معلم، خود آگاه و ناخودآگاه، از طریق گفتار و دروس آموزشی، سموم خرافففی، افکففار

 منسوخ مذهبی، اعتقادات ارتجاعی، و همچنین افسانه های بففی پففایه را، بففه اعمففاق روح کودکففان  و

 نوجوانان، تزریق می کند و ساخت و بافت شخصففیت وی را، از هویففتی زمینففی و انسففانی، تهففی مففی

سازد. 

  بر این اساس، یکی از مهمترین وظائف نظام سیاسی دمکراتیک آینده در ایران، بایففد برنففامه ریففزی

 جامع، مدون، دقیق، و علمی، و عملی، در جهت نابودی این دو بستر مساعد رشد تفکر دینففی باشففد،

 ، درلزومففا، بایففد عمففق اقتصففادی داشففته باشففدکه صد البته، این برنامه، همانگونه که ذکر آن رفففت، 

 غیر اینصورت، با توجه به اینکه پس زمینۀ عینففی، دسففت نخففورده بففاقی مانففده اسففت، نتیجففۀ بدسففت

 آمده، جامع و کامل نخواهد بود، و همانگونه که در مورد جوامع سوسیالیسففتی سففابق دیففدیم، امکففان

بازگشت دایناسورها را، فراهم خواهد کرد! 

*

 اکنون، در یک جمع بندی، می توان این وظائف را، در مواردی که خواهد آمد، طبقه بندی نمود. 
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 - دستگاه تبلیغ دینی ( روحانیت و  ساختار تشکیلتی - مالی و امکانففات آن بففه هفر صففورت ) بایففد1

بطور کامل منحل شده، و هر گونه فعالیت آن، تحت هر عنوان، غیر قانونی شود. 

 - تمامی توان مففالی ایففن دسففتگاه ( اعففم از منقففول و غیففر منقففول )، بایففد، بففه عنففوان ثففروت ملففی،2

مصادره و به مصرف عمومی برسد.

 - دین و اعتقاد دینی، باید امری صد درصد خصوصی  بوده، و داشففتن آن آزاد، و تبلیففغ آن، غیففر3 

قانونی و جرم محسوب شود!

 - مواد آموزشی، در زمینۀ تبلیغ ادیفان، در تمففامی مقففاطع، از دبسفتان تفا دانشفگاه، بایففد از دروس4

آموزشی پاک شده، تبلیغ شفاهی آن، توسط آموزگاران، غیر قانونی باشد.

 - مواد آموزشی، باید بر اساس آخرین دستاوردهای بشر، در علوم مختلف، تنظیففم شففده، بفدور از5 

هر گونه آلیۀ خرافی، در اختیار دانش آموزان و دانشگاهیان قرار گیرد.

 - هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی، از جملففه تحفت عنففوان دیفن رسفمی، و یفا حقفوق اقلیتهفای6 

 دینی، باید ممنوع شده، غیرقففانونی اعلم گففردد. همففۀ افففراد ملففت، شففهروند حسففاب شففده، از حقففوق

 اجتماعی برابر برخوردار شوند، بدون اینکه تعلق آنها به نوعی از تفکر و یا اعتقففاد دینففی و مففذهبی

و حتی غیر دینی! ملحوظ گردد.

***

 

  در پایان، لزم به ذکر است که مفوارد مفذکور، نفه بفه عنفوان بخشفنامه دولفتی، بلکفه بایفد بصفورت

 قوانین مدون ( و در مواردی، جزو مواد قانون اساسی ) در آید، تا سنگ پایۀ عمل تمففامی دولتهففائی

که در آینده روی کار خواهند آمد، قرار گیرد.

***
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